
می‏کند اما به هر روی کارنامــه او در غزل معاصر، 
گواهی اســت بر تلطیف و تعالی همین لجبازی و 
تلاش برای پیوند غزل با شعر نو؛ کمااینکه بهمنی 
بعدتر نیز در مجموعه شعر »گاهی دلم برای خودم 
تنگ می‏شــود« که در ســال 1369 منتشــر شد 
و می‏تــوان آن را از مهمتریــن آثار موثــر در احیای 
غزل نــو در جامعه ایــران پس از جنگ دانســت، 
چنیــن ســرود: »جســمم غزل اســت امــا روحم 
همه »نیما«یی اســت/ در آینــه تلفیق، این چهره 
تماشایی است.« این شعر نشانه‏ای است از همان 
ایده‏ای کــه بهمنی همواره بر آن پای می‏فشــرد: 
»غزل بعــد از نیما نمی‏توانســته از او تاثیر نگرفته 
باشد و کسی که امروز در حیطه‏ غزل کار می‏کند، 
ظرف غزلش را از رودخانه نیما پر کرده و تشــنگی 
را از این رود برطرف می‏کند.« این امری اســت که 
دیگران نیز درباره او گفته‏اند. برای نمونه منوچهر 
آتشی که معتقد بود: »محمدعلی بهمنی در غزل، 
در ردیف معدود شــاعرانی اســت که از همان اول 
کار »غزل دیگر« گفتند. بهمنی شاعری است که 
تعمــد دارد غزل را نیمایی و نیمایی را متغزل کند. 
از همین‏جا بهمنی صاحب ســبک، شیوه و شگرد 

می‏‏شود.«
به همین دلیل هم او در سال‏های اخیر بهترین 
نام برای اشــاره به غزل نــوی دهه‏های اخیر را نیز 
»غزل نیمایی؛ یعنی غزل پس از نیما« نامید و وجه 
ممیزه چنان غزلی را این دانست که »حرف اضافه 
در آن به‏خاطر پر شدن وزن نباشد«. از نظر بهمنی، 
وزن یکی از عیوب غزل اســت و در غزل محکومیم 
که برای پرشدن وزن، حرف‏های اضافه بزنیم. حال 
آن‏که »در هنر ناب، ما واژه یا حرف اضافه نداریم؛ 
چون ذاتش همین است، بنابراین شعر بعد از نیما 
و حرکت بعد از آن برای ما روشــن کرد که می‏شود 
آن اوزان هم نباشــد. به همین علت به شعر سپید 
هم رســیدیم. غزل نو بخشی از دستاوردهای شعر 
ســپید اســت منتها چــون قدمت نــام آن برای ما 
بیشتر بوده است، ما هنوز هم می‏گوییم غزل نو یا 

غزل پس از نیما.«

دفاع از غزل پست‏مدرن  �
در کنار این تلاش‏های بهمنی برای تلفیق شعر 
نیمایی با قالب غزل، یکی دیگر از بزنگاه‏های مهم 
شعری بهمنی را می‏توان در بحث‏هایی که او درباره 
»غزل پســت‏مدرن« داشت و بسیاری آن را تعبیر به 
دفاع او از این ســنخ نوین غزل کرده‏اند، دانســت. 
غزل پســت‏مدرن که برخی آن را متاثر از اشعار رضا 

براهنی می‏داننــد، در ایران از اواســط دهه 1370 
رشد کرد و به‏خصوص در دهه 1380، خود را تثبیت 
کرد و بســیاری از شــاعران جوان آثار خــود را ذیل 
آن نام‏گــذاری کردند. در ایــن دهه‏ها البته عنوان، 
مضمــون، زبان و ادبیات »غزل پســت‏مدرن« مورد 
ارزیابی‏های متفاوتی قرار گرفته است. برخی چنین 
عنوانی را بی‏ربط می‏دانند، یا مضمون آن را نابهنجار 
و زودرس تشخیص می‏دهند،  یا از انحراف زبان آن 
از قواعد شعر کلاسیک انتقاد می‏کنند. در برابر همه 
این نقدها، جملاتی از محمدعلی بهمنی چون »اگر 
حافظ هم امروز بود غزل پســت‏مدرن می‏گفت« یا 
»اگر منكر فضاسازی‏های غزل پست‏مدرن شویم، 
منكر خود شــده‏ایم«، چونان برهانــی قاطع برای 
طرفداران غزل پســت‏مدرن عمل کرده اســت. در 
کنار این البتــه می‏دانیم که بهمنی بــه لزوم توجه 
دقیق‏تر به ابعاد ماجرای غزل پست‏مدرن هم اعتقاد 
داشــت. برای نمونه در ســال 1385 در مصاحبه با 
ایسنا از این سخن گفت که: »ابتدا باید این موضوع 
را حلاجی کــرد که آیا آموزه‏های پســت‏مدرن ما را 
به تحول دیگری می‏رســاند یا در شــعر پیشینه‏دار 
مــا نبوده اســت؟ آیــا در مولانا این حــرکات نبود؟ 
اتفاقاً بســیاری از کارها شناسه‏هایی دارد که کاری 
که می‏خواهیم در شــعر پســت‏مدرن انجام دهیم، 
در آن‏ها هســت. مثلًا در ســبک هندی بســیاری 
از کارهایی کــه می‏خواهیم در پســت‏مدرن انجام 
دهیم، وجــود دارد.« جز این بهمنی معماری غزل 
پست‏مدرن را می‏ستود و می‏گفت: »فضاسازی‏های 
غزل پست‏مدرن در شعر پس از نیما وجود و سابقه 

ندارد و از ابداعات خاص این جریان است.«

چند دهه ترانه‏سرایی �
در کنــار همــه ایــن فعالیت‏های شــعری، نام 
محمدعلی بهمنی با ترانه نیز پیوند خورده اســت. 
او از پیــش از انقلاب، این‏بار نیــز به دعوت فریدون 
مشیری که عضو شورای شعر و موسیقی رادیو بود، 
به ترانه‏ســرایی روی آورد و حدود 180 ترانه نوشــت 
که برخــی از آنها با صدای خوانندگان مشــهور آن 
دوران چون ســتار، هایده، مهستی، حمیرا، رامش 
و عماد رام پخش شــدند. برخی از این آثار همچون 
»رودخونه‏ها«، همچنان آثاری پرطرفدار نزد نســل 
جدید هســتند. در ماه‏هــای نخســت انقلاب نیز 
بهمنی با همکاری صــادق نوجوکی قطعه »کارگر« 
)ســرود انقلابی( را با صدای فرامــرز اصلانی تهیه 
کــرد؛ اثری با ترانــه‏ای در ســتایش کار و کارگران: 
»دست تو زخمی، دست من پینه/ تو داس خشمی، 

من پتک کینه/ بازو به بازو در وقت پیکار/ با خشم و 
کینه با پرچم کار/ باید دوباره کارگر شد/ باید دوباره 
برزگر شــد/ باید درو کرد باید که کوبید/ باید دوباره 

از ریشه رویید«. 
پس از احیای دوباره موســیقی پــاپ ایرانی در 
دهه 1370، آثار بهمنی را این‏بار خوانندگان جوانی 
چون ناصر عبداللهی، شادمهر عقیلی، امیر کریمی 
و هومن بختیاری خواندند. دسته‏ای از این ترانه‏ها 
مانند »دهاتی«، ازقضا بسیار گُل کردند؛ آهنگی که 
البته بهمنی ریتم شاد آهنگش را بی‏ارتباط با فضای 
ترانه‏ای می‏دانســت که خود نوشــته بود و دلتنگی 
آدمی روســتایی اما دچار غربت شهر را برای همان 
ســادگی زندگی دهاتی حکایت می‏کرد. این البته 
تنها موردی نبود که بهمنی از اجرای اثرش رضایت 
نداشت. یکی از مشهورترین این نارضایتی‏ها وقتی 
رخ داد که حبیب محبیان در آلبوم »کویر باور« که در 
سال 1378 در آمریکا ضبط و پخش شد، مصرعی 
از شعر »خرچنگ‏های مردابی«، آنجا که محمدعلی 
بهمنی نوشــته »کمالِ دار برای من کمال‏پرســت« 
را به‏اشــتباه چنین خواند: »کمــال‏دار را برای من 

کمال‏پرست«. 

ریاست پرحاشیه شورای ترانه �
بهمنی جز ایــن ترانه‏ســرایی‏ها، در مقام رئیس 
شورای شعر و ترانه دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی نیز حضور داشت؛ امری که البته مورد 
نقد بســیاری از ترانه‏سرایان نیز قرار گرفت. نمونه‏ای 
از آن در جریــان آلبوم »ابراهیم« با صدای محســن 
چاوشی بروز کرد که در جریان آن، بهمنی استفاده از 
الفاظی چون »آغوش« را که در لیست ممنوعه‏های 
ارشــاد قرار دارد، دلیل توقیف کار دانســت. فراتر از 
این مــوارد خاص، البته بهمنــی از عملکرد خویش 
دفاع می‏کرد و آن را تلاشــی برای جلوگیری از تولید 
و پخــش ترانه‏های بی‏ارزش می‏دانســت. منتقدان 
بهمنــی امــا می‏گفتنــد، او در عمل و در این شــورا 
دست به سانســور ترانه می‏زند. درنهایت بهمنی در 
شــهریورماه 1397 از دفتر موســیقی استعفا داد و 
در متنی گلایه‏آمیز نوشــت: »نه، امروز دیروز‏ است‏، 
نه من‏ آن شــاعری که دیروز‏ از فردایی می‏سرود‏‏ که:‏ 
امروز نیســت.« او متنش را نیز چنیــن به پایان برد: 
»من باآگاهی‏اشتباهم از قبول‏‏ )ریاست‏ شورای ترانه‏( 
ـ نه به‏دلیل این‏که شــش‏ماه است کارشناسانش‏ هم 
حقوقی دریافت نکرده‏اند ـ فقط به این دلیل که دیگر 
مزاحم ترانه‏های ضعیف نباشم، باشرم خداحافظی 

می‏کنم.«
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‏یک صبح تیتر می‌شوم 
شعری از زنده‌یاد 
محمدعلی بهمنی 
در مراسم تجلیل 

از یک عمر 
شاعری‌اش در جایزه 

شعرخبرنگاران: 
 باور کنید 

 حال و هوایم 
مساعد است

این شایعات شیو‌ه‌ی 
برخی جراید است

 ‏یک صبح تیتر می‌شوم:
این شخص...

]بگذریم[
‏یک عصر: 

 خوانده‌اید... 
وَ تکرار زائد است

من زنده‌ام هنوز و 
غزل فکر می‌کنم

‏باور نمی‌کنید، همین 
شعر، شاهد است... ‏

 تا فارسی زنده است
بهمنی زنده است

محمدعلی بهمنی، سرودن شــعر را حدوداً از ۹ سالگی، 
با همراهی فریدون مشیری آغاز کرد و به اعتقاد من، طی 
۸۲ سالی که از خداوند عمر گرفت، ۷۰ سال به‏طور جدی 
مشــغول شــاعری بود. این عدد، برای صرف یک عمر در 
مسیر شاعری، بسیار زیاد است. چراکه عموم شعرا معمولًا 
از دهه ۲۰ زندگی آغاز به‏کار می‏کنند و او از این حیث جلوتر 
از بســیاری شعرای دیگر بود. ضمن این‏که او در طول این 
زمان، با پی بردن به این‏که در قالب غزل موفق اســت، در 
همین مســیر پیش رفت و وقت خود را صرف از این‏شاخه 
به آن‏شاخه پریدن نکرد. ســرایش ترانه و آشنایی با اهالی 
موسیقی، بعدها به سرودن غزل توسط بهمنی افزوده شد و 
به عقیده من، در هر دو کاری که انجام داد بسیار موفق بود. 
غــزل محمدعلی بهمنــی، حاصل گونــه‏ای از تلفیق 
اندیشه‏های نیما به‏انضمام سنت غزل فارسی؛ وزن، قافیه، 
ردیف، آرایه‏های ادبی و... اســت. بــا این تفاوت که بن‏مایه 
آثــار بهمنــی، نیمایی اســت. درواقع نمی‏تــوان هم‏زمان، 
غزل بهمنی را »غزل« نامید و غزلِ به‏عنوان مثال شــاعران 
دوره بازگشــت چون صفای اصفهانی و مشــتاق اصفهانی 
را نیز »غزل« خواند. اگر غزل این اســت، پس آن چیست؟ 
بر »غزل« محمدعلی بهمنی نام دیگری باید گذاشــت که 
براســاس مرام‏نامه‏ نیما طراحی شده اســت. ما در روزگاری 
زندگی می‏کنیم که از جنگ تا آلودگی هوا، از سیل تا زلزله، 
از تورم تا زیست شــهری و... احاطه‏مان کرده است. این‏ها 
نمادهــا و نمودهایــی از زندگی معاصر اســت؛ نمادهایی 
که هرگاه در شــعری مشاهده شود نشــان‏دهنده آن است 
که شاعر در حال مشــاهده زندگی از منظری مشابه منظر 
شماست، نه منظر شعرای قرن‏های هفتم و هشتم هجری 
که فقط می، می‏دیدند و باده و میکده و میخانه و شمع و گل 
و پروانه. این‏ها نیز اگرچه در جایگاه خود ارزشمند است اما 
ارزش‏گذاری شعر امروزی به‏واسطه میزان مشاهده زندگی 
معاصــر در آن صورت می‏گیرد. شــعر محمدعلی بهمنی، 
به‏نظر من از همین جنس و شامل مشاهده‏ای امروزی است.  
اولیــن کتــاب محمدعلی بهمنــی پــس از انقلاب، 
اگرچه در ســال ۱۳۵۶ به چاپ رسید اما دیده نشد چون 
اساســاً هنوز زبان محمدعلی بهمنی شــکل خاص خود 
را پیدا نکرده بود، اما نخســتین کتاب دیده شده او پس از 
انقلاب در ســال ۱۳۶۹ با نام »گاهی دلم برای خودم تنگ 
می‏شود« به چاپ رســید. من در آن زمان دانشجوی سال 
دوم بــود و به خاطرم دارم که این کتاب موجی بی‏نظیر در 
کشور ایجاد کرد. موجی که به‏عقیده من نتوانست توسط 
هیچ کتاب دیگری ایجاد شــود. دلیل این اتفاق آن بود که 
به‏واســطه گذراندن جنگی ۸ ســاله، فضایی شکل گرفته 
بود که اگر شــعری هم ســروده می‏شــد، هم‏سو با جنگ 
بود. در آن زمان اساســاً کســی به ســرودن شعر عاشقانه 
نمی‏اندیشــید و اگر بنگرید ازجمله موفق‏ترین شعرای آن 
زمان مانند قیصر امین‏پور، سلمان هراتی، حسن حسینی 
و... شعرشــان ملهم از جنگ اســت، نه ملهــم از زندگی و 
روابط انسانی. اگر هم ملهم از زندگی و روابط انسانی است، 
بسیار کم‏رنگ است. محمدعلی بهمنی با »گاهی دلم برای 
خودم تنگ می‏شود« اساساً موجی از امید، نشاط و عاطفه 
را در جامعــه آفرید. این کتاب آن‏قدر موفق بود که حتی از 
مرزهای ایران نیز فراتر رفت و به افغانستان، تاجیکستان و 
دیگر کشورهایی که زبان فارسی را درمی‏یابند پا گذاشت. 
به نظر من، محمدعلی بهمنی نسلی را به شعر علاقه‏مند 
و نسلی را شاعر کرد. ما آن زمان دانشجویانی 20-19ساله 
بودیم و او بود که در ســال‏های بعد از انقلاب، نسل ما را به 
شعر متصل کرد. درنتیجه اگر بخواهیم یک‏نفر را به‏عنوان 
نماینده‏ای که شــعر فارســی را به مردم شناساند انتخاب 
کنیــم، آن نماینده محمدعلی بهمنی اســت. در ادامه با 
تلفیق آثار محمدعلی بهمنی با موسیقی، به‏ویژه آثاری که 
با آهنگسازی محمدرضا چراغعلی توسط ناصر عبداللهی 
خوانده شــد، موجی تازه از موسیقی مدرن پاپ به‏همراه 
غزل امروزی یا به‏عبارتی موسیقی نیمایی ایجاد شد. همه 
این‏ها موجب شد بتوان محمدعلی بهمنی را نه‏فقط یک 
شاعر که به‏تنهایی یک بسته فرهنگی دانست. او در همه‏جا 
حضور داشت؛ از انجمن‏های کوچک ادبی در شهرستان‏ها 
تا رادیو و تلویزیون. بهمنی عاشق این کار بود، عاشق سفر 
به هر کجا که برای گفت‏وگو از شعر دعوت می‏شد. هر کجا 
که می‏توانســت مردم را به شــعر علاقه‏مند کند. به‏عقیده 
من، او اگر در خانه می‏ماند و ســفر نمی‏کرد، شــعرش نیز 
نمی‏توانســت چنین ســفر کند و به چنین موفقیت‏هایی 
دست یابد. محمدعلی بهمنی با رفتنش به پایان نرسیده 
است. او ادامه‏ دارد. درحالی‏که بسیاری از شعرا با رفتن‏شان 
تمام می‏شوند و کسی نمی‏تواند ادامه‏شان دهد؛ ازجمله 
احمد شــاملو، مهدی اخوان‏ثالث و... محمدعلی بهمنی 
قابل ادامه‏دادن است. او در نسل امروز تکثیر شده است و 
اگرچه کسی بهمنی نمی‏شود اما گفتمان و شیوه شاعری و 
غزل‏سرایی او به‏صورت متکثر در روزگار ما حاضر است. این 

نام زنده است، تا زبان فارسی زنده است. 

شاعر
سعید بیابانکی

اســت. آنچه موجب به‏وجود آمدن فرمی تازه در غزل بهمنی شده، شکستن 
هنجارهای عادی و متعارف در شــعر  اوست. بیشترین نوآوری در زبان شعری 
بهمنی، در حوزه واژگان صورت گرفته است. بهمنی با به‏کارگیری واژگان تازه 
امروزی، واژگانی که در گذشته اجازه ورود به ساحت شعر را نداشتند، همچنین 
با ابداع واژگان جدید، زبان شعری خود را حیاتی تازه بخشیده است. در خور 
تأمّل است که پربسامدترین واژگان ابداعی در غزل‏های بهمنی، واژگان مرکب 
هستند. بهمنی در خلق تصاویر بکر و تازه نیز با اعتقاد به اینکه شعر در مفهوم 
فراگیر خود، بازتاب جهان مادی از راه نگاره‏های ذهنی اســت، با کنار نهادن 
الگوهای از پیش تعیین‏شده شعر گذشته، غزلش را در ارائه تصاویری قرار داده 
که فراتر از چارچوب محدود و بسته تشبیه، استعاره و... است. ازسوی‏دیگر هر 
غزل از بهمنی در خدمت توصیف یک تجربه عاطفی اوســت، برخلاف غزل 
گذشــته که ممکن بود چندین تجربه عاطفی در یک غزل ارائه شود. بهمنی 

در حوزه موسیقی نیز ـ به‏منظور انجام امر آشنایی‏زدایی از قالب غزل ـ با حفظ 
ارزش‏های موســیقایی عروض ســنتی و در چارچوب تناســب کمی و کیفی 
هجاها، با بهره‏جستن از اوزان ابداعی و اوزان کم‏استعمال، غزل خود را آماده 
پذیرش فضاهای معنایی تازه کرده اســت و درنهایت اینکه با نوآوری‏هایی که 
بهمنی در قالب غزل در حوزه‏های زبان، موسیقی، تصویر و شکل ظاهری آن 
ایجاد کرده، توانسته تناسبی میان صورت و معنی شعر برقرار کند که حاصلِ 
همین ارتباط و هماهنگی اســتوار، درنهایت منجر به فرم و ساختاری قوی در 
غزل او شــده اســت. بهمنی معتقد بود، شاعرانی هســتند که با یک بیت در 
حافظه تاریخ ادبیات ماندگار شــدند و ما هم اگر این ســعادت را داشته باشیم 
که100 ســال بعد، از ما بیتی به یادگار مانده باشــد و مردمان آن را بخوانند، 
به آن چیزی که می‏خواهیم رســیده‏ایم و خودش هم مصداق همین ســخن 
شــد. چنان‏که بعد از انتشــار خبر درگذشــت‏اش، ابیات گوناگونی از اشعار و 

غزل‏هایش در فضای مجازی و شــبکه‏های اجتماعی توسط کاربران ـ از مردم 
معمولی گرفته تا هنرمندان و اهل فرهنگ ـ منتشــر شد و این نشان می‏دهد 
که چطور او و شــعرهایش به حافظه و خاطره جمعی مردم پیوند خورده و او را 
به یک شاعر مردمی و محبوب تبدیل کرده است. او درعین‏حال جهان شعری 
و شــخصی خودش را آفرید که منحصر‏به‏فرد بود. خــودش گفته: »غزل من 
چیزی نیست جز برداشتی با ظرف غزل از رودخانه‏ی‏ »نیما«. این ظرف را در 
دست منوچهر نیستانی دیدم، وقتی که داشت از پل استوار »سایه« )هوشنگ 
ابتهاج( عبور می‏کرد و ادامه‏دهنده‏ی این راه، حســین منزوی است که طیف 
وســیعی را به دنبال خود می‏کشد. غزل بعد از نیما را نوعی لجبازی می‏دانم، 
اما این باور از ارادتم به غزل نکاسته است.« او غزل را در دوران معاصر، اعتباری 
دوباره داد و جان بخشــید و همین کافی ‏اســت بــرای جاودانگی‏اش. به‏قول 

خودش: »من زنده‏ام هنوز و غزل فکر می‏کنم«.

شاعر و نویسنده
افشین علا

این روزها در بســتر بیماری‏ام. تب، تهوع و ضعف شدید، 
امانــم را بریده اســت. گاه پس از ســاعت‏ها بی‏قراری به 
خواب می‏روم. اما چه خوابی؟ کافی‏ اســت چشــم برهم 
بگذارم تا کابوس‏های غریب مثل خواب‏های جنون‏آسای 
»هامون« در فیلم جاودانه‏ی مهرجویی، بر سرم آوار شود. 
وقتی هم که بیدار می‏شــوم، حتی تاب تحمل نور چراغ، 
صدای تلویزیون و همهمــه‏ی دور و برم را ندارم. فکرش را 
بکنید، درست در اوج این تب‏ها و بی‏قراری‏‏ها، خبر پرواز 
ابدی استاد محمدعلی بهمنی؛ خالق آن ‏همه غزل، ترانه، 
مهربانی، لبخند و خاطره هم به گوشــم رســید! اول فکر 
کردم این خبر هم از همان کابوس سهمگینی است که این 
روزها و شب‏های طاقت‏سوز، دچارشان هستم اما با شروع 

تماس‏ها و پیام‏ها، واقعیت مثل پنجــه‏ای تیز و بی‏رحم، 
دلم را چنــگ زد و حالم را به‏هم ریخــت. خبرت خراب‏تر 
کرد جراحت جدایی... مذبوحانه تلاش می‏کنم به همین 
خوابیدن‏هــای تلخ و پــر از دلهره‏‏ پناه ببرم، نمی‏شــود. 
می‏خواهــم بلند شــوم، کاری کنم، چیزی بنویســم، باز 
هم نمی‏شــود. تصور جای خالی آن چلچراغ در صحن و 
سرای غزل، دلم را آشوب می‏کند. اگر از این بیماری جان 
به‏در بردم، در ســوگ آن یار دیرین و در وصف آن غزل‏های 
شــیرین، حرف‏هایی خواهم زد. فعلًا همین ســطرهای 
مغشوش که به سختی نوشتم، مثل لشکر مار و عقرب از 
جلوی چشم‏هایم رد می‏شود و جانم را به آتش می‏کشد...

به همه‏ی عزیزان و دوستدارانش تسلیت می‏گویم. به 
شــعر، غزل و ادب پارسی نیز. از همگان می‏خواهم قدر 
کلمه را، قدر سخن را و قدر شاعران را بیشتر بدانند. شاعر 
رفتنی است، شاعر طاقتش کم است، شاعر مثل شاپرک 
است. سرانگشت خشونت و ناسپاسی، گرده‏های لطیف 
بال این پروانه را فرو می‏ریزد. همین کافی است تا جان او 

ستانده شود. با شاعران مهربان باشید...

خبرت خراب‏تر کرد جراحت جداییاز قربانیان تفکر رادیکالیسم در شعر معاصر

پژوهشگر و سردبیر 
مجله بخارا

علی دهباشی

محمدعلــی بهمنی، یکی از قربانیان تفکر رادیکالیســم 
در شــعر معاصر بود؛ اینکه او را به‌عنوان شاعر هنرمندان 
بورژوازی یا منحط قلمداد می‏کردند. این تعابیر طی دهه‏ها 
از سوی کسانی در مورد بهمنی بیان می‏شد که کباده‏کش 
شعر متعهد بودند. آن‏ها هرگز برنمی‏تابیدند که ترانه‏سرایی 
و غزل‏ســرایی بخش مهمی از روحیه شــعری مردم ایران 
اســت. غزل‏های محمدعلی بهمنی توسط خوانندگانی 
خوانــده می‏شــد که مــورد طبع کســانی که بــه تعهد و 
این‌قبیل مفاهیم معتقد بودند قرار نمی‏گرفت. سروده‏های 
خوانده‏شده بهمنی توسط خوانندگان، در بین مردم زمزمه 
می‏شد و یکی از مردمی‏ترین غزل‏سرایان معاصر ما به‌شمار 
می‏آمد. در آنتولوژی‏هایی که از شعر معاصر تهیه می‏شد 

همواره بهمنی و چند نفر شبیه او، حذف می‏شدند؛ به این 
بهانه که این شاعران به شعر اجتماعی اهمیت نمی‏دهند. 
درصورتی‌که ســروده‏های بهمنی، حسین منزوی و تنی 
چند دیگر از زمینه‏های اجتماعی خاصی برخوردار بودند. 
ما حدود 10سال پیش، شبی به افتخار محمدعلی بهمنی 
برپا کردیم. شــبی که در آن شــاعران جوان‏تــر در مورد او 

سخن گفتند و بهمنی از سروده‏های تازه‏اش خواند. 
محمدعلــی بهمنی، در یــک کلام، آن‏گونــه که باید 
شناخته نشد. درواقع هرچند به‌عنوان مثال حسین منزوی 
از این شــانس برخوردار شد که شناخته شود اما بهمنی 
در دورانی به کار مشــغول شــد و ادامه داد که ترانه‏سرایی 
بخشــی از سیستم رادیو بود و او میان هنرمندان سیاسی 
نبود. این وضعیتی بود که در مورد محمدعلی بهمنی حاکم 
بود. او به‌خصوص در یکی، دو سال آخر به‌واسطه تحرکاتی 
که بعدها مشخص شد اساســاً در جریان آن نبوده است، 
بیش‌از‌پیش مورد آزار قرار گرفت. با همه این‏ها، سروده‏های 
محمدعلی بهمنــی در غزل‏ معاصر و ترانه‏ســرایی حتماً 

جایگاه او را حفظ خواهد کرد.  


